
 

 

 دوازدهمکتابکار جمع بندی لغات 

- appreciate  

 درک کردن ، کردن از یقدردان، قدر دانستن

- as 

 که  یوقت ،چون 

- cage  

 اتاقک  ،محفظه ،قفس

- carry  

 با خود داشتن  ،همراه داشتن ،داشتن ،منتقل کردن ،بردن ،حمل کردن

- cousin  

  شاوندیخو ،ییخاله عمه عمو دا فرزندِ

- Deserve 

 بودن  یحق کس، سزاوار بودن ،داشتناستحقاق 

- Duty  

  فیتکل ،خدمت ،کار ،فهیوظ

- end in  

 به  دنیش، کبه دنداانجام  ،شدن به تمخ

- failure  



 

 

  یخراب، بیع، ییضعف و نارسا ،یناتوان ،کار ناموفق ،آدم ناموفق ،یو ناکام تشکس

- fridge  

  خچالی

- grateful  

 خوشحال و خرسند  ،زیتشکرآم ،متشکر و ممنون ،سپاسگزار

- gulf  

 اختلاف  ،شکاف ،جیخل

- handle  

 حمل کردن ،جابجا کردن ،کار کردن با ،برآمدن عهدهاز ز ،کنترل کردن

- hense 

  نیبنابر ا ،گرید، از حالا به بعد

- honor  

 مفتخر ساختن  ،رم شمردنمحت ،داشتن یگرام ،آبرو ،احترام، افتخار

- informed  

 با خبر کردن  ،مطلع کردن

- lack  

 کم داشتن  ،کمبود نداشتن ،نبود ،فقدان

- note  



 

 

 ملاحظه کردن  ،دقت کردن به ،توجه کردن به

- parrot  

 صفت  یطوط ،یطوط

- present 

 حاضر ،یکنون ،یموجود فعل

- rubber  

  سارق

- Steal 

کردن یدزد ،دنیدزد  

- Thus 

 نحو  نیبه ا ،نجوریا ،طور نیا ،نیابنابر ،بیترت نیبد

- umbrella  

 پوشش  ،حفاظ ،چتر

- unconditionally  

  شرطو  دیبدون ق

- unreal  

  یباورنکردن ،یواقع ریغ

- with in 



 

 

 یِ تو ،داخلِ ،در ظرفِ ،محدودهِ ، دردر

- absent  

 حواس پرت  غایب،

- arm  

 سلاح  ،دسته ،نیآست ،بازو ،دست

- B.C.  

  لادیقبل از م

- behind  

 عقب تر از  ،پشت سر ،پشت

- being  

  اتیح ،وجود ،یهست ،یش ،موجود

- biography  

 شرح حال  ،نامه یزندگ

- bite  

 تکه  ،لقمه ،شین ،گاز ،گاز زدن ،گاز گرفتن ،زدن شین

- Colony 

  یکلون ،نانیمستعمره نش ،جماعت ،گروه ،اجتماع

- commercial  



 

 

  یبازرگان امیپ ،یبازرگان یآگه ،یتجار، یبازرگان

- expression  

 اظهار  ،ابراز ،انیب ،افهیحالت چهره و ق ،حالت ،عبارت ،اصطلاح

- find out  

 سر در آوردن  ،متوجه شدن ،بردن یپ ،دنیفهم

- foot 

  (واحد طول )فوت ،نییپا ،پا

- goods  

 کالاها و اجناس اموال  ،کالا

- huge  

 بزرگ  اریبس ،میعظ

- lie  

  دنیخواب ،دنیدراز کش

- organised  

  دنیتدارک د ،دادن لیتشک ،به دنیبخشنظم  ،منظم کردن ،قرار داشتن

- originally  

 مبتکرانه  ،در ابتدا ،در اصل

- painful  



 

 

 آزاردهنده  ،دردناک

- pajamas  

  ژامهیپ

- Passenger 

 مسافر 

- scale  

 کفه ترازو  ،ترازو ،یدرجه بند ،جهدر ،زانیم

- scavenger  

 خوارلاشه ،مردارخوار

- technical  

  یتخصص ،یفن

- volume  

  حجم)صدا(، مجلدجلد، 

- waterway  

 کانال آب  ،آبراه ،یراه آب

- whatever 

 هر نوع  ،هر ،یهر کار ،هر چه

- Wingless 
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